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بسم االله الرحمن الرحیماعوذ باالله من الشیطان الرجیم 
الحمدالله رب العالمین و صلی االله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 :خلاصه ي مباحث جلسات قبل
ما در بحث اصالت وجود که از سال گذشته شروع کردیم، به این شکل مباحث را دسته بندي کردیم: 

فصل اول: تبیین معناي اصالت وجود و استدلال بر اصالت وجود 
فصل دوم: فروعات اصالت وجود در ارتباط وجود با ماهیت 

فصل سوم: فروعات اصالت وجود در باب خود وجود و صفات وجود 
این مباحث عمده آنچه در تبین بما مر بود، همه بررسی شد، جز بحث نفس الامر که این بحث هم در آینده خواهیم و در

داشت انشاء االله تعالی. 
کار باقی مانده براي مباحث گذشته

 بررسی سایر اقوال و تقریرات از مبحث اصالت وجود
گفتیم، اقوال و تقریر هاي دیگري را، کـه بعد جا داشت که ما بعد از آنکه اندیشه اصالت وجود را 

در این زمینه هست مطرح کنیم و حد اقل فرق آنها را با تقریر خودمان بیـان کنـیم، لکـن مـا ایـن 
قسمت را حذف کردیم، و گفتیم لزومی ندارد، ما به قدري مفصل مباحث خود را طرح کردیم که اگر 

ریر و تبیین اصالت وجود، فروعات اصالت وجود دوستان رجوع کنند به اقوال دیگري که در زمینه تق
البته، قبلاً تصمیم من بر این بود کـه ایـن را -و ... است، می توانند ببینند که چه فرق هایی هست 

.هم بگویم یعنی هم  فرق ها را و هم نقد آنها را
زدیم و استدلال را گفتیم و تبیین هم لکن بعد دیدم که چه کاري است، ما که حرف خودمان را 

هم خود شما کار کنید، بالاخره خود شـما هـم بایـد يکردیم، این کار دیگر چه لزومی دارد؟ مقدار
یک ذهنیـت حالا که انسان زحمت بکشید، رجوع کنید، ببینید چه کار می کنند و اتفاقاً به نظر من 

س آن برود این کار را انجام بدهد.ه است، بر اسایک دستگاه و فضاي ویژه پیدا کردو پیدا کرده است 
دستگاه ذهنی ساخته می شد، به وسیله آن خیلی وقتی یک همیشه که خود من این است تجربه ي 

خلل کار کجا است، قاعده ایـن اسـت و هم می فهمیدم که م، احت دستگاه مقابل را هم می فهمیدر
ناظر به همان دستگاه مقابل از اول هم و ود بسازد، مبانی را خ،دستگاه خود را خوب بسازدکه انسان 

و مطـرح ، تک تک اینها را می شـود بررسـی درست است و کجا ها نادرست، بعداً ببیند کجاها باشد
کرد.

لذا عرض من این است اگر بخواهید رجوع کنید کار سختی نیست، چون دستگاه دست شما آمده 
تیم مـی ، نه یعنـی همـین جـور داشـدستگاه را می گفتیم ناظر بودیماز اول که اینهم ما و است، 

چه می گوید و چـه و ناظر بودیم که قول دیگر چه جوري عمل می کند ساختیم و می رفتیم، بلکه 
گونه شروع کرده است.

و ت و حتـی نقـد اسـت، حالا عرض من این است که اصل حرف را گفتیم، دیگر بقیه آن تطبیقا
دارد حوزه را فرا سایر این تقریرات ببیند اتفاقا باید نقد جدي هم کرد، خصوصا اگر یک وقت انسان 

علت عدم طرح توسط استاد 

زمان نقد سایر اقوال به طور 
جدی 
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گرفتـه مـی و نتـایج دیگـري داردکار فلسفی دارد به هم می خورد، و اوضاع کار صدرا، ، و می گیرد
دلیل اینکـه دارد به بررسی کندمی شود حتی ضعیف ترین اقوال را بیاورد و نقد وآدم مجبور ،شود

.خیلی میدان پیدا می کند

 مباحث صدرا فهم گره هاي کور در
الآن طلبه هاي فاضل وقتی به صدرا می رسند من به نظر من خودشـان مـی -الحمد الله -ولی 

اگر ببینند کسی از تقریري که از بحث صـدرا مثلاواهد بگوید، توانند از صدرا بفهمند که چه می خ
که یک جاي کار متوجه می شود تاي آن با حرف صدرا نمی سازد، 30که تا نتیجه گرفت، 50کرد 

-اینچنین گفته استصدرا خصوصا که مقرر محترم می گوید ه است.خلل دارد که اینجوري در آمد
در ایـن -یـک حسـاب جـدایی دارد من می گویم، خب اینیک وقت است که صدرا نگفته است و

بیشترین گره هاي کور در فضاي معرفت شناسی است، و تک تک این مبانی باید بحث بشود، صورت 
گره هاي کـور این تلاش کردم که بنده هم ،نوع نگاه به وجود و مفاهیم معقولات ثانی فلسفی:یعنی

.می فهمیم، توضیح بدهمرا به صورت تحلیل خودمان که از صدرا 
حـرف گره کور دیگر عدم تثبت و استقامت بر کارها و حرف هاي صدراست، مثلا مقـرر محتـرم 

حرفـی را مـی صـدرا جا دارد 20جا 10می بیند مثلا ، استدیگر که به گونه اي ندصدرا را می بی
بعد ایشان همه ي آنها را می گذارد کنـار و توجیـه همراهی نمی کند، زند، لکن آنجا با حرف ایشان 

ما در کار یک فیلسوف گه گاهی چیزي پیدا می کنیم که باید بله! . می کند و این کار درستی نیست
لوازم می و فروعات و هر چه دارد احکام به این معنی که حرفی نیست، ولی نه در این توجیه کنیم، 

مـثلا –آن فلیسوف بزنیم براي اینکه یک چیز دیگر درست بشود، و بعد بگوییم گوید، همه را دست 
کار صدرا عجلـه در تطبیقات و نباید ظاهراً معقول نیست، این سبک گفته است؛ این چنین –صدرا 

کرد بلکه حوصله باید کرد.
این چه حرفی است صدرا تأبّی می کنم که نم می خوابحثی را بنده اول که می شود خود گاهی 
م، گیرم، می روم این قدر کار می کنهر وقت هم اینجوري شد هیچ وقت زود نتیجه نمیو می زند! 

بعـد اگـر ، کنیم که او چه مـی خواسـت بگویـدصدرا چه خواست بگوید، اول یقین تا بالاخره ببینم 
خیلـی م حـرف که مـی خـوانم مـی بیـنبعداً اتفاقا و ، خواستیم از او فاصله بگیریم فاصله می گیریم

در جاهاي دیگر داده است، که می خواسته این را بگوید. قشنگی زده است، یعنی توضیحاتی 
بحث نفـس صـدرا را مقرر محترم ، و الا من دیدم کار کردلذا عرض من این است این شکلی باید

بعـد ؟زند، خب این دیگر چه در مـی آیـد!کلاً به هم می زند، بحث تشکیک صدرا را کلاً به هم می
مـن مـی است که شخص می گوید یک وقت می آید مطرح می کند، اسم صدرا این تقریر را هم به 

،ایـن اسـتهـم استدلال من و از صدرا فاصله می گیرم، ولی الان دارم دانم صدرا این را می گوید و 
ت.سچه ارا دید که خب آنجا باید نگاه کرد و استدلال او 

اول: مباحث معرفت شناسی 
و نوع نگاه به معقولات ثانی 

فلسفی  

دوم:  عدم تثبت بر کار 
صدرا 

نحوه ی تعامل استاد با متون 
صدرا 
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 دورنمایی از مباحث آینده
عمدتاً قرار ما این شد که هیچ متنی از کتاب نهایه نباید باقی بماند که ما بحث نکرده باشیم، که 

جز نفس الامـر کـه بایـد علامه را بررسی کردیم و متن را هم خواندیم تبین بما مر همه ي مباحث 
، یکـی از آنهـا در بـاب دو سـه مطلـب اسـتمانده اسـت حال بحث هایی که جداگانه بحث بکنیم، 

منعکس کـرده در نهایه تا ایراد را 3که علامه ه است،ایرادهایی است که بر اصالت وجود گرفته شد
اصـالت ماهیـت، بـه قول است که باید بررسی کنیم (مثل: ابل اصالت وجود و بعد از آن اقوال مقاند، 

)پرداخته است.قول دوانی و ...  که جناب علامه به آنها 
اما دلیل اینکه به این مباحث می پردازیم از یک طرف این است که اگر یک طلبه اي بخواهد این 

از طرف دیگر هم ي بحث ها را ببیند، و کتاب را بخواند و بخواهد به بحث هاي ما مراجعه کند، همه
و آن اینکه از لابه لاي این مباحث حرفهـاي خوشـی سـر در مـی ، نیاز داریمما به این نوع بحث ها

ایراد ها سر در آورده است.از دل همین ایراد ها و پاسخ ناب بسیار عالی اي ، نکته هاي آورد

فصل چهارم: ایراد هاي وارد شده بر اصالت وجود

 اشکال اول: اصالت وجود منجر به تسلسل می شود
ینـدفع لکبذ« در تا ایراد را 3جناب علامه طباطبایی در نهایه بعد از استدلال بر اصالت وجود، 

ما اورد علی اصالت الوجود من أن الوجود لو کان حاصل فی الاعیـان کـان موجـود لأن الحضـور هـو 
مطرح کرده اند، یکی از آنهـا ایـن »و هلم جرا، و یتسلسلالوجود فللوجود وجود و ننقل الکلام الیه

کـه جـواب ،1بحـث کـردیمو بیان این را ما قبلاً بود که اصالت وجود منجر به تسلسل می شود که 
.نمی پردازیمو پاسخ آنلذا دیگر به این ایراد»أن الوجود موجود لکن بذاته لا بوجود زائد « دادند: 

ینـدفع « اشکال می ماند، که ما باید به آن بپردازیم، اشکال دوم در عبارت پس از سه اشکال، دو 
»بالـذات ۀواجبـایضا ما اشکل علیه بأن کون الوجود موجود بذاته یستتبع کون الوجودات الامکانیه 

و یندفع عنها ایضا مـا اورد علیـه أنـه لـو کـان الوجـود « مطرح شده است، و اشکال سوم در عبارت 
مطـرح شـده »بغیرها الذي هو الوجود کان مفهوم الوجـود مشـترکا ةموجودموجودا بذاته و الماهیه 

است.
من در مباحث آینده این دو تا اشکال علامه را یقیناً مطرح خواهم کرد، و پاسخ هایی کـه وجـود 

بر اصالت وجود را هـم از اینها باید ببینیم آیا برخی از اشکال هاي دیگر دارد را خواهم آورد، اما بعد
یکـی دو کـه من یادم هسـت اشکال باقی می ماند) و 89بیاوریم و طرح کنیم یا خیر؟ (زیرا حدود 

حـالا ، و مطرح کـردیمآوردیماز حواشی بر حکمت اشراق، از خود اسفار اشکال در همان اثناء بحث 
-سر در می آوردنکته اي و از یک هر کدام که مفید هست، این اشکالات باقی مانده باید دید که از

و الا براي ما صرف اینکه حالا یک ایرادي هست و یک جوابی هم داده شده است کفایت نمـی کنـد 
انشاء االله عرض خواهیم کرد. -بلکه باید از نکته اي سر در بیاورد

116رج شود به جلسه 1

اول: اشکالات وارد بر 
اصالت وجود 

دوم: اقوال مقابل اصالت 
وجود 

سوم: نفس الامر 
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 :ه ي موجودات واجب الوجود شدن هماشکال دوم
 :طرح مختصر اشکال

یعنی بالعرض، است وجود موجود است بذاته، و ماهیت موجودبنابر اصالت وجود شما می گویید:
الوجود موجودٌ بنفس ذاته، اگر این باشد، لازمه آن این است که همه موجـودات ولی به عرضِ وجود،

تا می گویید موجود است به نفس ذاته، یعنی سـلبِ بشوند واجب، از جمله ممکنات، چرا؟ چون شما 
وجـود موجـود پس وقتی گفتید شئ را نمی شود از خود سلب کرد، یعنی ذات از خود ممتنع است، 

واجـب و این یعنی واجب الوجـود شـدن، مگـریعنی عدم آن براي آن محال است،است بنفسه ذاته
، محال استالوجود چه است؟ آن موجودي است که عدم آن براي آن 

بایـد وجود ، پس وجود محال استاز نفس وجود سلب یعنی وجود موجود است بنفس ذاته پس 
ی حتی وجودات امکانی هم باید واجب باشند، و حال آنکـه هـیچ کـس نمـو این یعنی ،واجب باشد

گوید موجودات امکانی واجب هستند.

 :سازگاري اصالت وجود با افتقار وجودطرح مختصر جواب
بلکـه واجـب نیست. خودش باشد، صرف اینکه وجود، شدنجواب می دهند که ملاك در واجب 

یعنـی ، که اقتضاء ذات خودش را داشته باشد بدون افتقـار بـه چیـز دیگـراست آن وجودي الوجود 
ی داشـته به دیگري باشد، بدون اینکه نیاز به فـاعل، بدون اینکه نیازمند اوستمقتضاي ذات وجود او

باشد.
خواه واجب باشد، خـواه -الت وجود، می خواهیم بگوییم وجودولی ما در اینجا که می گوییم اص

نیازمند فاعـل هـم را که خواه مسئله این بحث، این در و موجودیت آن به نفس ذاته است، -ممکن 
می گوییم: خواه نیازمند به فاعل باشد یـا بحث هاي اصالت وجوددریعنی اصلاً اخذ کردیم،راباشد

نباشد.
هر وجود امکانی در عین یعنی ، خودش است، این می تواند با افتقار بسازداینکه وجود عین پس 

خـودش ،ی خود آنحرفاینکه افتقار دارد، موجود به نفس ذاته است، مثل معناي حرفی که معنايِ
خودش خودش است، خـودش بـر ولی به دیگري است، مندنیازدر این معنی است، در عین حال که 

صادق است، بنفس ذات آن پابرجا است، ولی معناي آن این نیست که او واجب بالـذات مـی شخود
ي پس لازمهالذات.، بشود واجب بکه بالضروره خودش خودش شدهر چیزي که در این صورت شود 

نیازمند به غیر هم هست. بلکه ، بشوداین نیست که مستقل خودش خودش بودن معناي حرفی 
ده اسـت در بـاب اینکـه معنـاي آورده است و بعد بیانی را از صـدرا آورجناب علامه این بیان را 

س ذاتـه در بحـث موجـودٌ بـنفالوجود اینکه وجود واجب است در واجب الوجود چه است و معناي 
اصالت وجود چه است.

یعنی واجبیوجوب وجود
عدم افتقار و نیازمندی به 

فاعل 

سازگاری اصالت وجود با 
افتقار وجود

استشھاد علامه به کلام 
صدرا 
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اقتضاي ذات وجود داشتن واجب تعالی در آن اولی که می گوییم واجب تعالی واجب است، یعنی 
بدون نیاز به دیگري، ولی در مورد ممکن، وقتی در اصالت وجود می گویید وجود بـنفس ذات اوست 

، خواه به خود حاصل بشود و خواه به استو وقتی حاصلموجود است، یعنی وجود وقتی حاصل شد
معناي موجودیتِ بـه پس زائدي نیست تا او را وجود بدهد.دیگري حاصل بشود، نیازمند به وجودِ

بالعله حاصل شده باشد.نفس ذاته در بحث اصالت وجود، بعد الحصول است، ولو 

 :تفاوت تقریر علامه با صدرا در طرح اشکالطرح تفصیلی اشکال
تقریـر کـرد، یـک شـکل از آن را صـدرا می شود به دو شکل ی که اینجا مطرح می شد را اشکال

البتـه هـر دو مـآلا یکـی تقریر کرده است، یکی شکل از آن را علامه در همین نهایـه آورده اسـت؛
هستند. 
اعِ سلبِ وجود و امتناع عـدم از باب اینکه امتنعلامه از طریق ضرورت وجود وارد می شود، صدرا،

واجـب صدرا می گوید واجب آن است که ممتنع العدم باشد، به عبارت دیگر علامه می گوید وجود.
، صدرا رفته است سر ضروري الوجود بحث را پیش برده است، علامه باشدآن است که ضرري الوجود 

ممتنع العدم یک تفسیر واجب است، ، و این به خاطر این است کهرا برده است سر امتناع عدمبحث
، چون ضروري الوجود یعنی ممتنع العـدم و هستندیکی اما مآلا. دیگرضروري الوجود یک تفسیر و 

.ممتنع العدم یعنی ضروري الوجود، فرقی ندارند

 :بیان صدرا
که شما در اصالت وجـود چنـین -اگر وجود، موجود به نفس ذاته است این است که: صدرا بیان 

پس لازم می آید وجودِ هر موجود اصیل براي خود آن ضروري باشد، و وقتی ضروري است -گفتید
وجودِ هر موجودِ اصـیل و است، بودن ضروري الوجود ،دنبوپس باید واجب باشد، چون معیار واجب 

ضروري باشد، آن واجب است، موجودي که وجود براي او ست، و هر براي آن موجود اصیل ضروري ا
پس هر موجودي واجب است. 

-ممکـن خـواه خـواه واجـب و -د الوجود، وجـودِ اصـیلیشان می گوید شما که می گوییپس ا
چیزي که نفس شئ و، باشدي ررواین است که وجود آن براي آن ضموجود است بنفس ذاته، لازمه 

با آن محمولی که مساوي ذات است می شود ضـرورينفس ذات ، آن شیئبراي است ضروري است
؛براي آن ذات

مگر واجب الوجود چه است؟ ضروري الوجود و 
اشکال اولی که را که علامـه اینجـا در ادامه ي کجا مطرح می کند؟ معمولا صدرا این اشکال را 

بود که شما در مورد وجودِ اصیل چه می خواهید بگویید، وجود، این کرده است، اشکال اول، مطرح 
اسـت، د، مبدأ اشتقاق با مشتق یکی نموجود است بنفس ذاته، یعنی موجودیت و وجود یک معنا دار

چه به تعبیر صدرا او و خود اوست، و اگر این را می گویید، یعنی موجود، نفس وجود شد، نفسپس
؟ که هر چیزي خود آن استورتی از این بالاترضر

بحث علامه: امتناع محط 
موجودسلب وجود از 

محط بحث صدرا: ضرورت 
موجودداشتن وجود برای 

ضمن در دومطرح اشکال
اشکال اول توسط صدرا
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ضـرورتِ موجـود بالضروره، پس الوجود موجودٌ بالضـروره، پـس است هر چیزي خود آن و وقتی 
پس هر موجودي می شود واجب الوجود. می شود واجب الوجود. یعنی وجود دارد، 

.وجودِ اصیل نیستندواجب الوجود نیستند پس حال آنکه وجودات امکانی 

 :عبارات صدرا
مة المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة، ج ٤٠، ص: ١ا

فسه. ققه  ون  واجب سوی ما ی ون کل وجود واجبا إذ لا معنى  فإن قیل فی
فسه أنه مقتضی ذاته من غير احتیاج إلى فاعل و قابل فسه أنه و معنى-قلنا معنى وجود الواجب  قق الوجود 

اعلإذا حصل  لاف غير الوجود فإنه إنما -إما بذاته کما في الواجب أو  وم به  ققه إلى وجود آخر  تقر  لم 
قق بعد تأثير افه بالوجود ی جوده و ا الفاعل 

ماء إذا  ن ا غة أم لا ل سب ا إطلاق لفظ المشتق علیه  اصل أن الوجود أمر عیني بذاته سواء  و ا
لوجود -دقالوا کذا موجو ون  ون و قد لا ی ون الوجود زائدا علیه بل قد ی رد ذلك أن ی لم یریدوا بم

س کونه  ھان غير  ون الموجود ذا ماھیة أو غير ذي ماھیة إنما یعلم ببیان و  رد عن الماھیة ف الواجبي ا
بين القسمين. موجودا فمفھوم الموجود مشترك عند

بعد آن فیتسلسل، جواب داد که نه، الوجـود »فللوجود وجود « بعد که تسلسل را مطرح کرد که
که اینها را در همـان اشـکال -موجودٌ بنفس ذاته، و بعد گفت که مبدأ اشتقاق با مشتق یکی است، 

به صورت إن قیـل در آورده اسـت » فإن قیل « می گوید بعد –116در جلسه ي م، اول توضیح داد
آن جواب قبلی باعث شد این اشکال پیش آمد، ولی گویا ی است، یعنی اینجا، گویا ادامه متن قبلدر 

در تفسیر جلـد یـک ص هم مطرح کرده است، مثلاًبعد ها صدرا این را به شکل یک اشکال مستقل 
55

هـر »فیکـون کـل وجـود واجـب « اینجوري است که شما می گوییـد اگر »فإن قیل فیکون « 
ی باشد و چه وجود واجبی باشد، همه می شوند واجـب، هـر وجودي می شود واجب، چه وجود امکان

« چـرا؟ می شود واجب که شما می گویید همه ي وجود ها اصیل هسـتند، وجودي که اصیل است، 
آنـی کـه تحقـق آن بـه »سوا ما یکون تحققه بنفسه « واجب مگر چه است؟ »اذ لا معنی للواجب 

ولـی بعـد هـا تحققه بنفسـه:تعبیر کردگونهروري الوجود است.  اینجا ایننفس خود است، و ض
. 20ص ، مثلاً مشاعردارنديتعبیر هاي سنگین تر و قوي تر را که صدرا گفته است، یاد در همین اسفار جلد یـک هسـت، یـا در همـین ینوعاً این اشکالات[	

خوانیم، یا در در مسـائل قدسـیه، و یـا در تعلیقـه بـر حکمـت همین جاهایی که داریم می مشاعر 
در اینجاها است، یعنی این چند جا معمولاً اشکال ها را ، معمولا 55ص 1فسیر جلد ، و یا در تاشراق

	]یک جا جمع کرده است. 	
محل بحث صدرا از 

اشکالات وارد بر اصالت 
وجود 
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اذ لا « اگر این است که شما می گویید وجود موجود است بنفس ذاته، اگر این است، چـرا؟ پس 
خـب واجب الوجود یعنی وجود او ضروري اسـت، »لواجب الوجود الا ما یکون وجوده ضروري معنی 

ئییشـهر »و ثبوت الشئ لنفسه ضروري « شما می گویید واجب است؟ چرا در هر وجود اصیل در 
چطور نتیجه گرفت؟ چون گفت الوجود موجودٌ، موجودٌ همان خود پس خودش است، ضروري است، 

الوجـود چیـزي اینکه موجود دو تا نیستند، مبدأ اشتقاق با مشتق یکی است، نه وجود است. وجود و
الوجـود باشـد، نـه، نفـس موجودٌ چیز دیگري باشد کـه لـه و مشتق و است، به عنوان مبدأ اشتقاق، 

؛ پـس ثبـوت تسلسل بکند این شکلی جـواب دادبراي اینکه نفی صدرا –دقت کنید-الوجود است 
الشئ لنفسه ضروريٌ.

ريم، ج ٥٥، ص: ١سير القرآن ال
واجب بالذات إلاّ ما  ان واجب الوجود بذاته إذ لا معنى  ن موجودا بذاته ل و الثاني: إن الوجود لو 

ون وجوده ضروریّا لذاته و أيّ ضرورة أشدّ من کون الشي سه؟ی ء عين 
اول به صورت ادامه اشکالاینجاهایی که الآن خواندم، نوعاًیعنی اشکال دوم، در »الثانی « 

به عنوان یک اشکال این را موجب یک اشکال شد، ولی بعدها صدرا که جواب اول ، می آورد
موجود است بنفس ذاته.وجود در اصالت وجود نتیجه می گیریم گفت، چون ما 
البته تفسیر که می گویم ي صدرا است،این است که جزء آخرین کتاب هاتفسیر [ ویژگی کتاب 

قبلاً نگاشته شده است، ... و 5و 4جلد والا ، 3یعنی از جلد یک تا جلد ي اوستآخرین کتاب هااز 
جنـاب لکـن خواستند شروع کننـد، می جلد، چون از اول آن 7این که الآن ترتیب دادند به صورت 

نویسـد، یعنـی یـک دوره تفسـیر کـل قـرآن صدرا این اواخر تصمیم گرفت یک دوره تفسیر کامل ب
مـی خواسـت حـل و فصـل و که خود نفس می کشید اي بنویسد به طور مفصل، در فضاي فلسفی 

و ایـن کتـاب ، که مقدمه شد مفاتیح الغیـب، نوشتبراي این کار آمد یک مقدمه اي او عمیق بکند، 
را، همه اش بحث هاي روشی و تحلیل ها و یک دور معارف و ، به حساب می آیدتفسیر او ي مقدمه 

او ، تفسـیر عد از مفاتیح الغیب کـه مقدمـه اسـتآورده است و باینها اول پس آنجا آورده است،  در 
شروع می شود از سوره حمد و بعد سوره بقره تا یک مقداري از سوره بقره و به رحمت خدا می رود، 

اینها براي دوره شیراز است، ،استکه الآن عرض می کنم، جزء آخرین کتاب هاي او1این جلد پس 
قـبلاً توضـیح دادم و ، آنجااین اواخر رفتند براي ه کهبیشتر نبودهم سال 6الی 5که دوره شیرازیه، 

کار اصلی خود را اند که عمدتاً در کهک و قم بوده و ایشان که شیراز به اندازه خود، زیاد نبوده است، 
آنجا می دادند ]درس هم که شیراز، اند ال آخر رفته س6الی 5و آن داده اند اینجا انجام 

د وجودِ اصـیل موجـود اسـت بذاتـه، که شما می گویی»الثانی أن الوجود لو کان موجود بذاته « 
ي پس لازم می آید واجب الوجود بالذات بشود، یعنی همه ي وجود هـا»لکان واجب الوجود بذاته «

اذ لا معنـی للواجـب « واجب بالذات یعنـی چـه؟ »لواجب اذ لا معنی ل« بشوند واجب بالذاتاصیل
این را ما می گوییم واجب که ضرورت بالذات داشته باشد »بالذات الا ما یکون وجوده ضروریا بالذات 

الوجود بالذات است.

کتابشناسی صدرا: 
تفسیر 

مفاتیح الغیب 
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شد من کون الشئ عین نفسـه و اي ضروره أ« چطور شما وجود اصیل را اینجوري می دانید؟ اما 
هر چیزي خودش خودش هسـتو چه چیزي بالاتر از این است که هر شیئی عین خود آن است، »

واجب الوجود بالذات. شودمیو ، الوجود موجودٌ بالضرورهبالضروره ، بالضروره که شد خب می شود 
نفسه در بحث وجودِ عین»شد من کون الشئ عین نفسه و اي ضروره أ« البته دقت کنید اینکه 

-باشـدالانسان واجب الحیوانیـه بر سر صحبت نه اینکه ، اوستکه موجودٌ به عنوان محمول اصیلی
آنجا را نمی گوید.-دقت کنید

 بیان علامه ي طباطبایی
وجود چیست؟ آنی است العلامه طباطبایی آمده است امتناع عدم را محور قرار داده است، واجب 

هـر وجـودي بالـذات اصـیل :دنمی گویو د، نشروع می کناز اینجا و بحث را که ممتنع العدم است، 
موجود است، بالذات موجود است یعنی نفسِ ذات بـراي او ضـرورت دارد، و بلکـه بـر بالذاتاست و 

ات از او ممتنع خواهد بود بالذات.سلب ذعکس آن هم می شود
صدرا رفته بود سر آن قسمت اول، ایشان آمد قسمت دوم، صدرا می گفت که وجود آن بـراي آن 
ضرورت دارد، چون عین ذات او است، الآن علامه می خواهد بگوید خب، وقتی ضرورت دارد، نتیجـه 

وقتی وجود، موجودیت عین وجود شد، پس نفی این است که عدم آن براي آن محال خواهد بود.آن 
.جودیت و سلب این موجودیت، و عدم او، می شود ممتنع براي وجوداین مو

این توضیحی که گفتیم وجودِ و که ممتنع العدم باشد بالذات، است و واجب الوجود هر آن چیزي 
، پس هـر وجـودِ سلبِ وجود و موجودیت از او ممتنع استو اصیل آنی است که ممتنع العدم است، 

اصیلی می شود واجب.
؟ندبیان را عوض کردایشان چه نکته اي بود که و بیان را عوض کرد؟ [سوال: چرا ایشان 

روي فرقی ندارد، می خواهید و هیچ ، اینها تلازم و تصادق دارند بین دو بیان فرقی نیستجواب:
د عـدم گوند یا می گوینا شدت وجود و تأکد وجود را می فرقی ندارد، یاین مانور بدهید یا روي آن، 

، و این دو تلازم دارند]محال است براي آن
بگویـد کـه مـی خواهـد فقـط اما نتیجه ي این اشکال چیست؟ آیا این اشکال اشکال، حال این 

وجود، اصیل نخواهد نخواهیم داشت؟، اصلاً وجودِ اصیلیا نه؟ وجودات امکانی اصیل نخواهند بود
اگر بخواهد اصیل باشد لازمه آن این است که موجود بـه نفـس ذات باشـد، و که بود، چرا 

.لازمه آن این است که هر موجودي واجب باشد حتی ممکنات
دوانـی اسـت، بـه دلیـل مثل گویا این استدلال براي خی از سروران در حاشیه خود گفته اند: بر

استدلال به نظر منلکن به استدلال می خواهد بگوید وجودات امکانیه اصیل نخواهند بود، اینکه این
این گونه نیست، این سبک نیست.

این را قائل است و نه علامه، علامه هم نمی -که علامه اتفاقاً متن صدرا را آورده است -صدرا نه 
براي وجودات امکانی. منحصر کند خواهد این کار را بکند که فقط این اشکال را 

و تلازم ھر دو عدم تفاوت
بیان 

اشکال بر اصل اصالت 
وجود است نه صرفا بر 
اصالت وجودات امکانی 
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بحث است درست است بحث را از یک جهت برده است سر وجودات امکانی، براي اینکه آن محل 
هر وجودي اگر اصیل باشد لازمـه آن ایـن اشکال این است کهست، ولی اصل آن وو گره کور اینجا ا

از ذات نیسـتند.جودات امکـانی واجـب بالـاست که همه وجودات واجب بالذات باشند، و حال آنکه و
اگر این اسـت پـس شـما نبایـد بگوییـد هـر پس شما قبول دارید وجودات امکانی داریم، طرفی هم 

وجودات امکانی اصالت ندارند، اصلاً ایـن محـل بحـث الآن صرفا بگوید اینکهنهوجودي اصیل است، 
سـر آن بالـذات ن الآنیست، می شد کسی براي او هم استفاده بکند ولی عملاً الآن این نیست، بحث 

همـه ي ایـن وجـودات اصـیل کـه است، اشکال است، وقتی وجود، بالذات اصیل شد، لازمه آن این 
.بشوند واجب، پس دیگر وجودات امکانی هم باید بشوند واجب

 عبارت علامه
یستتبع کون الوجودات الامکانیه واجبه بأن کون الوجود موجودا بذاتهو یندفع ایضا ما اشکل علیه

الا ما و لا نعنی بالواجب بالذاتاذ الشئ لا یسلب عن نفسهلأن کون الوجود موجودا بذاتهبالذات
یمتنع عدمه لذاته

اصـالت وجـودات  یعنی اشکال شده است بر اصالت وجود، نه بـر « و یندفع ایضا ما اشکل علیه »
وجود را که شما می گویید موجود بالذات  « بأن کون الوجود موجودا بذاته » - دقت کنید - امکانی

لازمه این حرف این است که حتی وجودات امکـانی هـم و است، یعنی موجودیت عین ذات او است، 
ردنـد،  علامه چون این بحث را برده است سر اینجا، بعضی ها این تعبیـر را ک-بشوند واجب بالذات؛ 

الوجـود ا اشکل علیه بأن کونیندفع ایضا م« –ولی عرض کردم اصل اشکال به اصالت وجود است 
م مـی آیـد وجـودات امکـانی هـلازم»بالذات ۀواجبموجود بذاته یستتبع کون الوجودات الامکانیه 

لأن کـون « ارد، و واجب هم یعنی ممتنـع العـدمواجب بشوند، چون هر وجودِ اصیلی امتناع عدم د
ود از ست، لازمه آن امتناع سلبِ وجوقتی شما می گویید وجود موجود بذاته ا»الوجود موجودا بذاته

دارد.یعنی امتناع عدم از ذاتو امتناع سلب دارد، استوجود
اذ الشـئ لا « ذات؟ الـوجود وقتی موجود باشد، یستلزم امتناع سـلب عـن می گوییدچطور شما

چون شئ از خودش، هرگز سلب نمی شود، محال است شئ از خود سلب شود، ما »یسلب عن نفسه 
تیم موجودیت همان خودِ وجود است، همان وجودِ اصیل اسـت، اگـر بخواهیـد سـلب بکنیـد، که گف

« ما واجب بالذات را مگر چه مـی گـوییم؟ » و لا نعنی بالواجب بالذات « سلب نفس از خود کردید، 
علامه چرا گفته اند ما یمتنع عدم لذاته، بلکه باید می گفتمـد مـا یمتنـع» الا ما یمتنع عدمه لذاته 

سلبه لذاته، می زیرا سلبه و عدمه فرقی ندارند.
واجب بالـذات » اذ الشئ لا یسلب عن نفسه و لا نعنی بالواجب بالذات الا ما یمتنع عدمه لذاته« 

پـس هـر وجـودِ ، هم همین جوري است، بالذات ممتنع العدم اسـت، وجودِ اصیل ممتنع العدم است
امکانی و حال اینکه وجودات، الوجود، ممتنع العدم بالذاتهر وجود اصیلی می شود واجب و امکانی، 

یقیناً واجب نخواهد بود. 



1394آبان9شنبه -8سال سوم، جلسۀ -پناه خارج نهایه استاد یزدان

از دل و یکی از آنها راهی است که صدرا طی می کندهایی از این اشکال داده شده است و جواب 
در که عمدتاً من دنبال آن نکته هستم، و آن یک نکته در می آید که من انشاء االله توضیح می دهم، 

یعنـی براي من خیلی مهمـی اسـت، نکته این که ، مطرح می شودورد ضرورت ذاتیه در باب وجودم
براي کار ما خیلی اهمیت دارد. 

و السلام علیکم و رحمه االله و برکاته.


